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 ايشان و حذف جزيه ازايران روند بهبود امور زردشتيان 
  در دورة ناصرالدين شاه

  )باتكيه بر اسناد نويافته در يزد( 
 محمدحسن ميرحسينيدكتر

 استاديار دانشگاه يزد
  )108 تا85از ص(

  
  :چكيده

. شـد   ل مي هاي ديني اعما    جزيه، يكي از وجوه نظام مالياتي بود كه بر اقليت         
هـا   سير تحولاتي كه طي دورة قاجار در ايران رخ داد، به ويژه ارتباط با خارجي         

جزيـه  . هاي دينـي شـد      منجر به حذف بسياري از سازوكارها در رابطه با اقليت         
البته در آغاز نوگرايي در ايران بـه همـت ميـرزا            . نمونة بارز اين تحولات است    

است اروپائيان، جزيه از اقليت مسيحي ايران عيسي قائم مقام و احتمالاً به درخو     
بردند، زيـرا عـلاوه بـر         برداشته شد، اما زردشتيان به شدت از اين رويه رنج مي          

افزايش رفت و آمـدها     . دش  داشته مي جزيه، انواع و اقسام تحميلات بر آنان روا         
 خود كيشان بار هم تبه خارج از كشور منجر به اطلاع پارسيان هند از اوضاع رقّ

هـاي خيريـه و       و به دنبـال آن بنگـاه      » ايجاد انجمن رفاه زردشتيان   « آنان با    ؛شد
 وضـعيت   از جانـب خـود بـه ايـران، مجدانـه بـراي بهبـود        اي  فرستادن نماينده 

 پارسيان به ايران آمد و با پرداخـت مبـالغ   ةمانكجي نماينـد. كوشيدندزرتشتيان  
هـا جزيـه را از زردشـتيان        هنگفت توانست طي بيش از سه دهـه تـلاش نـه تن            

هاي همه جانبـه، سـطح فكـري، فرهنگـي، اجتمـاعي و               بردارد، بلكه با حمايت   
مقالة حاضر بر پاية اسنادي نوشته شـده كـه اصـل            . بالا برد نيز  اقتصادي آنان را    

  .انتشار نيافته استآنها در اختيار نگارنده است و تاكنون 
  

  .ار، زرتشتيان، يزد، مانكجيجزيه، نظام مالياتي، قاج :هاي كليدي واژه
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مهمقد:  
به . ت زردشتي بود  قاجار، وجود اقلي  ة  ترين نمود بافت اجتماعـي يزد در دور        شاخص

 زردشتي، مداراي اهالي يـزد بـا آنـان          ةترين عامل در تداوم حيات جامع     رسد مهم   نظر مي 
ة ر دور شـد و د   مـي     رنـگ   كم گاهي صفوي در تمام ايران   ة  اين تساهل در دور   . بوده است 

اي كـه نـاظران خـارجي،         گونـه   گرفـت، بـه   مـي  تعصب مذهبي جـاي آن را        گاهي،قاجار
ــزد را    ــهر ي ــذهبي در ش ــساسات م ــسياراح ــديب ــران     ج ــهرهاي اي ــب ش ــر از اغل ت

  : گزارش خانيكوف از يزد، جالب توجه است)175ص ،2جريچاردز، (اند دانسته
اهالي شهر حتي بعد از تـرك  . ردشت بود اين شهر يكي از مراكز عمدة آيين ز   ،قبل از اسلام  ... «

اند، بـه   اعتقادات قديمي اجداد خود، باز هم همچنان شور و شوق مذهبي خويش را حفظ كرده        
اهالي . طوري كه از همان اوايل پيروزي اعراب، شهر يزد دارالعباده يعني شهر عبادت نام گرفت        

 ،آميـز خـود      تعصب مذهبي افراط   كنند و سعي دارند با ابراز       شهر به اين لقب سخت مباهات مي      
در كمال ناخشنودي، تعصب افراطي ساكنان يـزد        )Peterman(پيترمن  . آن را به اثبات برسانند    

ام، امـا دربـارة       تر بـوده    هرچند از اين جهت، من از او خوش اقبال        . را شخصاً تجربه كرده است    
  سلمان نيـستند، شـكي      نسبت به تمام كساني كـه م ـ        يزدي ةت احساسات خصمان  واقعيت و شد

 براي  ؛كنند  رحمانه رفتار مي    هـا با طرفداران آيين زردشت بسيـار بي        به اين ترتيب يزدي   . نـدارم
 ةحتـي اعـضاي خـانواد     . كشتن يك زردشتي به دست خود مسلمان مجازاتي تعيين نشده است          

ها را بـه تحمـل        ندانند كه چنيـن اقدامي آ      برنـد، زيرا مي    مقتول از قاتـل به دادگاه شكايت نمي      
گبرهـا بـراي حفـظ      . انگيـزد   كند و انتقام حتمي قاتل را نيز بـر مـي           هاي هنگفتي وادار مي     هزينه

الامكـان در     كننـد حتـي     ها سـعي مـي      بدان آن وپردازند و م     بهايي گزاف مي   ،اعتقادات قبلي خود  
رد تمـسخر   نشين شهر ظاهر نشوند، چون مطمئن هستند كه در آنجا علناً مـو              هاي مسلمان   محله

  .شود ها توهين مي رحمانه به آن گيرند و بي قرار مي
دهمـين سـال سـلطنت       (.م1859 در سـال     ،بنابر آن چه كدخداي گبرهـا بـراي مـن نقـل كـرد             

در پانزده روستاي اطراف يـزد، هشتـصد و پنجـاه خـانوادة زردشـتي زنـدگي                 ) ناصرالدين شاه 
كنم كه قبـل از بـه پايـان           يابد و من تصور مي     ها روز به روز كاهش مي       ند، اما شمار آن   ا  هكرد  مي

 خـانيكوف،  (.»رسيدن اين قرن، ما شاهد افول كامل اين گروه مـذهبي در ايـران خـواهيم بـود                 
  )217-218صص

بينـي     پـيش  ،رفت  اي كه خانيكوف شرح داده، پيش مي        اگر سير حوادث به همان گونه     
 ؛ار هـم مزيـد بـر علـت بـود          ام و پادشاهان قاج ـ   رفتار مستبدانه حكّ  . يافت  وي تحقق مي  
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هاي سنگين و پرداخت جزيـه نبـود،          تحقير و توهين به زردشتيان منحصر به اخذ ماليات        
اي دو طبقه بسازد يا عمارتي بلنـدتر از قامـت يـك               بلكه يك زردشتي حق نداشت خانه     

  .هايش را بالا برده است، بنا كند مسلمان كه دست
بـه  . ند كـه از مـسلمانان بـاز شـناخته شـوند           اي لباس بپوش    آنان مجبور بودند به شيوه    

يك زردشتي حق نداشت اسـب و اسـتر   . پوشيدند  همين دليل معمولاً لباس زرد رنگ مي      
.  كـرنش نمايـد    بايست از الاغ خويش پيـاده شـده و          ميبا رسيدن به مسلمان     . سوار شود 

كي و  استفاده از چتر و عينك برايشان قدغن بود و از آن دسته مـشاغلي كـه موضـوع پـا                   
بيگاري تحميلـي بـر زردشـتيان    . محروم بودند... فروشي و نجسي در ميان بود، مانند ميوه   

. گويي كه خداوند آنان را ذليل و براي خدمت به مسلمانان آفريده اسـت             . امري رايج بود  
مجبور بودند براي اين كه به دردسر گرفتـار نـشوند، بـه اجحافـات آنـان گـردن نهنـد،                    

الظاهر اقرار به مـسلماني       آمدنـد گاهي علي     از آنـان كه به جان مي      بعضي)  168صجكسن،  (
العقيده بوده و بـه دخمـه         كردند كه زردشتي راسخ     كردند، اما در پايان عمر وصيت مي        مي

زردشـتي مـسلمان شـده را مخفيانـه از زيـر            ة  افتاد كه جناز    گاهي اتفاق مي  . سپرده شوند 
نمودند كه بـه خـاطر        د و هر دو فرقه اعلام مي      بردن  آوردند و به دخمه مي      خاك بيرون مي  

 در اوايـل حكومـت   )171صهمـان،  (. انـد  ها برده ي ملائك او را به آسمان   قدسيت فرد متوفّ  
آبـاد    اهـالي زردشـتي قريـه تـرك       ة  ناصرالدين شاه، حاكم اردكان اعلام داشته بود كه هم        

 ةد، لذا يك شبه هم ـ    مسلمان شوند يا قتل عام خواهند ش      ) چهاركيلومتري شمال اردكان  (
 حاكمي بود به نام عابد كه به زردشتيان بسيار سخت           ،در همين شهر  . آنان مسلمان شدند  

  : ظريفي در رابطه با او اشعاري سرود كه مطلع آن چنين است؛گرفت مي
 ينواســــتناردكــــان از ظلــــم عابــــد 

  

 عابد ار اينست پس شـيطان خداسـت         
  

  )377ورق الاسرار،  نواب رضوي، كشف(
  :بط پارسيان هند و زردشتيانروا

. پارسيان هند، بازماندگان زردشتياني بودند كه در صدر اسلام به هند مهاجرت كردند            
. كيشانشان در هند هيچ اطلاعي از هم نداشـتند          گويا تا دو سه قرن اخير، زردشتيان و هم        

 ـ        ان بعد از اين كه از وجود يكديگر اطلاع پيدا كردند، چنـدين دهـه گذشـت تـا ميـان آن
  .روابطي برقرار شد
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همكـاري  . اي بسيار موفـق و ثروتمنـد بودنـد           ميلادي جامعه  19پارسيان هند در قرن     
بهـره    آنان با دولت انگليس مزاياي زيادي به آنان داده بود كه ساير اقشار هنـد از آن كـم                  

آنان هرچند كه در زمينه مناسك ديني يا كتب قديمي مربـوط بـه دينـشان چيـزي       . بودند
  .ند، اما احساسات ديني، عاملي بسيار قوي در توجه آنان به زردشتيان ايران بودنداشت

به نـام  را  تشكلي .ق.هـ 1271. /م1854دردي آنان موجب شد تا در سال          احساس هم 
اي هم بـه وجـود         صندوق اعانه  ،در همان سال  . ايجاد كنند » انجمن رفاه زردشتيان ايران   «

 در  )16-22صـص شـهرياري،   (» ي ليم جي هوشنگ هانتاريـا     جمانك«اين انجمن   ة  نمايند. آمد
 روابـط   ،به علاوه . كرده و كاردان بود     وي بسيار كوشا، تحصيل   . همان سال وارد ايران شد    

وي در بدو ورود بـه ايـران مبـالغ          . اي با كارگزاران انگليس در ايران و هند داشت          حسنه
هاي مثبتي     قدم ، وضع زردشتيان  هنگفتي در اختيار سران زردشتي گذاشت تا در راه بهبود         

  .بردارند
آنان با پرداخـت  . حل مناسبي براي بهبود وضع خود پيدا كردند    سران زردشتي يزد راه   

هـاي اعمـال شـده گـام          وجوه قابل توجه به حاكمان و متنفذين يزد در رفع محـدوديت           
نـد تـا از     اي يافت   لات راهكـار تـازه    غبه عنوان نمونه براي خريد امـلاك و مـست         . برداشتند

اب وكيـل در مـورد چگـونگي خريـد امـلاك            نـو .  رهايي يابند  ،هاي مضاعف   خواهي  باج
  :توسط زردشتيان شرحي آورده است كه خواندني است

 ـ    بلِكرد از قِ    اگر مداخلي مي  ... ميرزا محمد حسن    نواب  « ار  خريد املاك بـود كـه حـضرات تج
ميـرزا محمـد     نـواب    ليداري كنند، او  خواستند خر   شان اين بود كه هر ملكي مي        زردشتي، رسم 

خريدند و علـت ايـن كـار          مي نواب   بعد ده يك علاوه كرده از     . بايست خريداري كند    حسن مي 
خواسـت ادعـاي غـبن كنـد يـا          ها مربوط بود و اگر كسي مـي       با حضرات ملاّ   نواب   اين بود كه  

  فروخته است بـه ملاحظـه      اي ابراز دهد كه اين املاك مال ديگري بوده و بايع نداشته كه              نوشته
تراشي كرده بود     مسئله نواب،   ديگر آن كه از بابت خمس،     . كند»شرعي بازي «توانست    نمينواب  

آن وقت هر ملكي كه خريـده بـود هـزار            .كه بيع اهل ذمه خمس دارد ولي صلح، خمس ندارد         
يا از .نمود  ميكرد و ده يك بر آن علاوه        فروخت هزار و صد تومان، يعني مصالحه مي          مي ؛تومان

ار زردشـتي دو    كرد و تج    داشت و باقي را مصالحه مي       همان ملك قسمتي از براي خود نگاه مي       
اب نـو (» . مرافعـه   ديگر از شرّ   ، يكي ندادن خمس كه ده دو از قيمت ملك است          :بردند  فايده مي 

  )406صوكيل، نواب رضوي، خاطرات
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اره از جلو يك مسلمان بگذرند و       گونه كه اشاره شد، زردشتيان حق نداشتند سو         همان
به قدري اين موضوع نزد همگـان نهادينـه شـده بـود كـه در صـورت تخلـف، گنـاهي                      

براي  به همين خاطر     اينكه خلاف شرعي واقع شده است     ، گو آمد  به شمار مي  نابخشودني  
 سـند ذيـل     ؛ا شوند نياز بـه صـدور فتـوا بـود          اينكه لااقل بزرگان زردشتي از اين قيد مبرّ       

  :ت بر اين امر دارددلال
 ـكثراالله امثالهمـ رفعت علماي اماميه و فقهاي مذهب اثني عشريه   خدمت ذي« نمايد   عرض مي 

الاسلام   كمترين مطيع (الاسلام    جنابان ظاهر بوده باشد كه اين كمترين مطيع         كه هرگاه بر آن عالي    
قـاد اسـلام بـوده و       باشم، هميشه مطيـع و من       كه از رؤساء جماعت زرتشتي مي     ) دستور شهريار 

نمايم و هرگز هيچ خلافي كه افاده خارج از ذمه بودن نمايد، از               عمل به شرايط ذمه نموده و مي      
 اين كمتـرين اسـت و گـاهي    ةاين كمترين به ظهور نرسيده است و چون امورات طايفه به عهد    

بـاع و   الاتّ  زم شـرع مطـاع لا     ةآيد كـه در عـالي محكم ـ        شود كه لازم مي     مرافعه و اتفاقي واقع مي    
 عـرايض و حـوايج را بـه    ،ف گرديده، به جهـت اصـلاح امـورات       محضر سركار حكومت مشرّ   

معرض ظهور و بروز برسانم، به سبب معارضه درد پا كه چنديست اشتداد يافته است كه قـادر                  
 اگر گاهي لازم بــه شـرفيابي در محاكمـه           ؛بر پياده رفتن و طي نمودن راه قريبه و بعيده نيستم          

باشم كه سواره در محضر و كوچه  ع مطهره و محضر حكومت بشود، مأذون و مرخـص مي    شـر
جنابانم كه تصديق  كران جنابان مستطاب عالي و بازار تردد بنمايم يا خير؟ مستدعي از مراحم بي     

            ن و مختـوم فرماينـد كـه        مراتب معروضه را در صدر هذه العريضه مرقوم به خاتم شريف مـزي
  . حجت بوده باشدعنداالله و الحاجت

  الباقي امركم مطاع مطاع مطاع
ام كه خلاف شرايط ذميه بوده        بلي اين جانب هرگز خلافي از شما نديده و نشنيده         ] حاشيه بالا [

ايد و عمل بر شرايط ذمـه نمـوده و          الاسلام بوده   ام هميشه مطيع    چه ديده و شنيده     باشيد، بلكه آن  
توانيد   باشيد و نمي    چندين سال است كه شما گرفتـار مي      در باب ناخوشي درد پا هم       . نماييد  مي

البته سوار شـويد كـسي را بـا شـما كـاري             . البته سوار شويد  . پياده جايي برويد و حاضر شويد     
  .نخواهد بود

  1300محل مهر مبارك جناب مستطاب في شهر رمضان [
  )1()سند در اختيار نگارنده است(صدرالعلما 

وي بـه ناصـرالدين شـاه و        . كجي بسيار كارساز شـده بـود       نفوذ و پول مان    ، در تهران 
همچنين از كارگزاران انگليسي مقيم در      . داد  ديگر مقامات دست اندركار پول و هدايا مي       
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  .دنايران هم خواسته بود تا در رابطه با رعايت حال زردشتيان مساعدت بنماي
  

  :اميركبير و زردشتيان
اجانـب بـه كـارگزاران      ة  ن رشوه و بدون توصي    مردي كه بدو  ناگفته نماند كه تنها دولت    

 زردشـتي حـسن رفتـار نماينـد،         ةيزد دسـتور اكيـد صـادر نمـود كـه نـسبت بـه جامع ـ               
  : يزد نگاشتةالحكوم اي به نايب  وي در نامه؛خان اميركبير بود ميرزاتقي
 چون هر يك از مذاهب مختلفه و ملل متنوعـه كـه در ظـل                ! عزيزا ! مجدت همراها  !جاها  عالي«

انـد، مـشمول عواطـف خـسروانه و عـوارف         قصور اين دولت ابـدآيت غنـوده        ايت قصر بي  حم
بد نامدار، شـرف    وبدان، م وبد م و الفضلا مجوسيه، م   زبدةباشند، لهذا در اين وقت كه         ملوكانه مي 

اندوز حضور پادشاهي گشته و مخلع به خلعت مهرطلعت همايون آمده، او را مرخص معاودت       
 ةشـود كـه بـا كمـال رعايـت و حمايـت دربـارة او و طايف ـ                   جاه قلمي مي   فرمودند، به آن عالي   

ها را از قرار فرمان مبارك كه مقـرر شـده اسـت، مـلا بهـرام                 ن جزية آ  ،مجوسيه، به عمل آورده   
 از آن قرار معمول داشـته  ؛الخاقان محمدحسن خان سردار برساند كلانتر در دارالخلافه به مقرب 

ل نمـوده  جاه از قرار نوشته عم بايد آن عالي مي. ها نشود متعرض آنجاه مطالبه ننمايد و آن عالي 
 مزبور رفتار كرده كه در كمال آسـودگي و فراغـت مـشغول رعيتـي                طوري با مشاراليه و طايفة    

  .»خود بوده، به دعاگويي دوام دولت قاهره اشتغال نمايند
  )25صآل داوود، ( 1265 هحج ذي

خان است، هرچند كه اسم او در اين نامه قيد نـشده             ميرزا آقا  ه،خطاب اميركبير در نام   
 وي رحمـي را  ؛ كمـال بـي  اين زمان مصادف با شورش محمد عبداالله در يـزد بـود    . است

 خـواهي بـه      گويا تعدادي از سران زردشتي جهت تظلم       ؛داشته  نسبت به زردشتيان روا مي    
اتي است كه آنان بـه    اميركبير هم در رابطه با اطلاع      تهران رفته بودند و اساس دستورهاي     

 محمدحسن خان سردار حاكم رسمي يزد نيز        ، اميركبير  ةعلاوه بر نام  . اميركبير داده بودند  
  :اي به جانشين خود نوشت و از او خواست كه رعايت حال زردشتيان را بنمايد نامه

  لا اله الا االله الملك الحق المبين عبده محمدحسن] مهر پشت نامه[
 العليـه اخـوي آقاخـان       ةالحـضر   جاه مجدت و نجدت همـراه مقـرب         اليع]  پشت پاكت  ةنوشت[

  .سرتيپ و نايب الحكومه يزد مطالعه نمايند
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  هو
ـ ملارستم برادر عالي شأن صـداقت   ] چند كلمه ناخوانا[ مجدت و نجدت همراها !عالي جاها«

ردم كـه بـه     مرخّص ك ] اصل طهران [ تهران   ة مجوس را از دارالخلاف    ةنشان ملابهرام كلانتر طايف   
شـأن ملابهـرام    نويسم كه عالي  اين مختصر را در باب سفارش او به شما مي         .  يزد بيايد  ةدارالعباد
شـما  . است و اين جانب را كمال محبت به او هـست          ] دو كلمه ناخوانا  [كار و صداقت     خدمت

ام نيز رعايت احوال و حمايت جانب او را در هر باب ملاحظه بكنيد و تقويت از كـسان و اقـو                 
 در هـر  ؛هر مطلبي و هر مهمي كه داشته باشند و به شما عرض كنند به انجام رسانيد. او بنمائيد 

ها باشيد و هر قـدر محبـت كـه بـه بـرادر و كـسان او بكنيـد              مورد مراقب و مواظب احوال آن     
شأن ملابهرام كه در  در باب وجه مواجب عالي   . موجب استرضاي خاطر و خوشنودي من بدانيد      

تأكيـد  ان مبـارك كارسـازي داريـد مزيـداً ل         ام كه از قرار فرم      داگانه اعلام و اظهار داشته    كاغذ ج 
از قـراري كـه خـود او        . سازي او بداريد و مـسامحه و تعلـل ننمائيـد            نويسم كه عايد و مهم      مي

اند و چيـزي در    مجوس را پرداختهةدارد ماليات و جزيه هذه السنه تخاقوي ئيل طايف   مذكور مي 
 اگر احياناً پرداخته شده باشد وجه مواجب        ؛ نيست كه مواجب خود را دريافت نمايد       محل باقي 

  . بشود]  كلمه ناخوانا5 يا 4[او را از جاي ديگر به او بدهيد كه بايد وجه مواجب 
 )2 ()سند در اختيار نگارنده است( » 1266جمادي الاولي سنه 

هـاي     نايب او در يزد، توصيه     رسد كه محمد حسن خان از ترس اينكه مبادا          به نظر مي  
 ديگـري نوشـت بـدين       ةاو را در رابطه با زردشتيان انجام ندهد كمتر از يك ماه بعد نام ـ             

  :مضمون
 يـزد ملاحظـه   ةالخاقان آقاخان، نايـب الحكوم ـ    مخدوم مكرم مهربان مقرب   ] روي پاكت ة  نوشت[

  .كند
  المتوكل علي االله عبده عزيز] مهر پشت نامه[
  هو«

 ايـشان نگـارش     ةلازم آمد كه سفارشـي دربـار      . بهرام روانه شد   رستم برادر ملاّ   !نا مهربا !مخدوما
 ــ  رعيت خاص شاهنشاه دين پناه  ،اين طايفه. آيد يـك واژه  (باشـند و سـركار     مـي ـروحي فدا

انـد و ايـن     دام اقباله هم كمال محبت بـه ايـن طايفـه فرمـوده        )3(اجل اكرم اتابك اعظم   ) ناخوانا
از شما خـواهش دارم كـه در        .  خاصه ملابهرام و بستگان او     ؛ ميل كامل دارم   جانب هم به ايشان   

كمال رفتار و منتهاي مهرباني از جانب . تر مراقب باشيد امورات رستم و اين طايفه بهتر و پاكيزه     
شما به ايشان ظاهر شود كه كمال آسودگي و رضاي خـاطر از شـما داشـته مـشغول رعيتـي و                      

شـاءاالله كـه    ان.  اقدام به انجام آن كنيد     ،ر ايشان را از اين جانب دانسته      كا. گي خود باشند    بيچاره
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  )سند در اختيار نگارنده است(» .همواره سلامتي را مرقوم دار. مضايقه نخواهيد فرمود
بـد  ونمايد كه مستمري م      خود توصيه مي   ةدر سند ديگري، حاكم يزد به نايب الحكوم       

از فحـواي سـند چنـين       .  است، پرداخـت نمايـد     بدان را كه توسط اميركبير مقرر شده      وم
شود كه منشور توسط ناصرالدين شاه صادر شده اما بدون شـك بـا سـفارش                  مستفاد مي 

  :اينك مفاد سند. اميركبير صورت گرفته است
 العليه اخوي آقاخـان سـرتيپ و       ةجاه نجدت و مجدت همراه مقرب الحضر      عالي] پشت پاكت [

  .د يزد مطالعه نمايةنايب الحكوم
  لا اله الا االله الملك الحق المبين عبده محمدحسن] مهر پشت نامه[
 مبلغ سـي و شـش       ، برحسب فرمان واجب الاذعان همايون     ! نجدت مجدت همراها   !جاهاعالي«

 يـزد در حـق      ة گبـر سـاكن دارالعبـاد      ةتومان تبريزي نقد بـدين موجـب از بابـت جزيـه طايف ـ            
ار، مستمر و برقرار است كه از هذه السنه تخاقوي ئيل      بدان نامد وبد م والفضلاء المجوسيه، م   ةزبد

 صرف معيشت خود كند و آسوده خـاطر بـه دعـاي بقـاي               ،و مابعدها همه ساله دريافت نموده     
شـود كـه پـس از زيـارت           قلمي و اظهـار مـي       جاه بنابراين به آن عالي   . دولت قاهره اقدام نمايد   

 جماعـت مجـوس     ةده، همه ساله از بابت جزي     منشور مبارك مبلغ مزبور را از هذه السنه و مابع         
در وجه مشاراليه كارسازي داشته، قبض الوصول بگيريد كه ديوانيان عظام بـه خـرج محـسوب                 

 طايفه گبر از بابت معاملـه هـذه الـسنه بـه كلّـي               ةاز قراري كه مذكور شد جزي     . خواهند فرمود 
ته باشند مواجـب مـشاراليه از        هرگاه جماعت مزبوره بدهي نداش     .ايد  پرداخته شده و شما گرفته    

 مـسامحـه و كوتـاهي   ؛سازي داريد و حسب المـسطور معمــول داشـته    جاي ديگر عايد و مهم   
  . ننمائيـد

  )سند در اختيار نگارنده است(» 1266الاول سنه  حرّره في شهـر ربيع
هايي هـستند كـه در        نامه و مطلب آن همان    ة  سند ديگري هست كه نويسنده و گيرند      

  : در حاشيه سند مطالب ذيل آمده استاما آورده شده سند فوق
 طايفه زردشتيه هرگاه اين فقره به خاك پـاي مبـارك   ةدهد كه در باب جزي    در ثاني زحمت مي   «

 وجهـي از وجـوه بـر        ةصـدد مطالب ـ  ود فرمان جهان مطاع، اين و آن در       معروض گردد كه با وج    
بدهند كه زياده از حد مايه تغير مزاج مبارك          قطع   ،كنند   جزيه مي  ة مطالب ،آيند، به اسم سادات     مي

 واژه  2 يـا    1[ببينيد اين طايفـه را كـه در عـوض مواجـب             . شما خود جويا بشويد   . خواهد شد 
ن ها علاوه بر مبلغي كه در فرمان همايون معي          اند، ديناري از آن     از تيول مرحمت فرموده   ] ناخوانا

و الا در صورتي كه خود طمعي       ] هستند[لب   ديگران هم كه در صدد اين مط       ؛شده مطالبه نكنيد  
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البتـه قـدغن    . بايد مباشرين و غيرمباشرين در مقـام اذيـت برآينـد            ها نداشته باشم چرا مي      از آن 
سـند  (» ] دو واژه ناخوانا  [زياد  .  متعرض آن ها نشود    ،خواهيد نمود كه احدي به خلاف حساب      

  )در اختيار نگارنده است
زم اميركبير به عـدالت و نظـم و قـانون اسـت و چنـان                 گواه روشني بر ع     ،اسناد فوق 

دارد كه در طي يك ماه چنـدين نامـه بـه              كند كه حاكم يزد را وا مي        صلابتي را اعمال مي   
  .مراعات احوال رؤساي زردشتيـان شودخواستار نايب خود بنگارد و 

شـي  آقاخان سرتيپ نتوانست نظم را به يزد برگرداند و نه تنهـا محمـد عبـداالله، شور                
 افـشار، (. معروف يزد آرام نگرفت، بلكه بر جسارت خود افزود و يزد را به آشوب كـشيد               

درپي محمد حـسن     هاي پي    زردشتيان بيش از همه در معرض خطر بودند و نامه          )228 ص
 نظم و آرامش بود، اما چون وي قـادر          ةخان سردار به نايب الحكومه، خود به منظور اعاد        

 معزول و به جاي او شيخ علي خان، پسر عموي محمـد             ،يزدبه اين امر نشد از حكومت       
هـاي قبلـي در مـورد     تقريباً همان توصـيه .  يزد منصوب شدةحسن خان به نايب الحكوم  

  :زردشتيان به حاكم جديد هم سفارش شده است
  لااله الا االله الملك الحق المبين عبده محمدحسن] مهر پشت سند[
 نايـب الحكومـه     ،خـان   نورچـشمي شـيخ علـي      ،نجـدت همـراه   عاليجاه مجدت و    ]  پشت پاكت  ةنوشت[

  .دارالعباده مفتوح نمايد
 قبل از مأموريت شـما چنـد طغـرا نوشـتجات در بـاب               ! نورچشما ! مجدت و نجدت همراها    !عاليجاها«

اي فقـرات ديگـر بـه عهـدة           بدان و بهرام كلانتر در پاره     وبد م و مجوس و مواجب م    ةبعضي امورات طايف  
شود   به آن نورچشم اظهار مي    . قاخان مرقوم شده كه نوشتجات مزبور در دست آنهاست        جاه اخوي آ    عالي

 معمول داشته تخلف و تجـاوز از مـضمون هـر    ،كه همان نوشتجات را ملاحظه بكند و حسب المسطور        
 مزبـوره كمـال رفتـار و سـلوك را           ةيك از آن كاغذها ننمايد كه مجمل و ممضي است و نسبت به طايف             

رستم مجوسي براتي از من در دست دارد كـه          . موجب خرسندي خاطر اين جانب بودند      ،مسلوك داشته 
از قراري كه مذكور شد وجه بـرات بـه او عايـد نـشده               . البته تا به حال پيش آن نورچشمي آورده است        

 زود عايد بـشود كـه مـشاراليه خـدمت كـرده             ،خواه طلب او به موجب برات        مراقب باشيد كه تن    .است
 ماضيه ملابهـرام كلانتـر از       ةمواجب سن ] يك كلمه ناخوانا  [بدان هم   وبد م و ماضيه م  ةسناست و مواجب    

ها را برسـانيد و كمـال محبـت نـسبت بـه        سابق مواجب آنةالبته موافق نوشت. قرار مذكور نرسيده است 
  .ها را مرعي بداريد  تقويت و جانبداري آن،ها نموده آن

 )اختيار نگارنده استسند در (»1266في شهر جمادي الاولي سنه 
 مـستمري   را به منظور  شش تومان از كل مبلغ جزيه        و  اميركبير مبلغ سي   ، سند ديگر  در
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 آنان كاسته شود و هـم       ةقصد امير اين بود كه هم از جزي       . است  بد نامدار در نظر گرفته    مو
  : متن سند چنين است؛ مستمري پرداخت شود،به رئيس اين فرقه

  لك الحق المبين عبده شيخ عليلااله االله الم] مهر پشت[
ـ اجل اعظـم افخـم اتابـك اعظـم      ] يك واژه ناخوانا[چون بر حسب فرمان مهر لمعان مبارك «

 ـمدظله العالي ] سـياق [مبلغ سي و شش تومان ]  واژه ناخوانادو سه[سركار ] يك واژه ناخوانا [ 
بدان نامدار دسـتور    وبد م والفضلاء المجوسيه، م   ةزبد] يك واژه ناخوانا  [تبريزي نو بدين موجب     

 مزبوره مستمر و برقـرار اسـت لهـذا          ة طايف ة يزد و از بابت جزي     ة ساكن دارالعباد  ة مجوسي ةطايف
 مزبـور، همـه سـاله       ةشود كه مطيع الاسلام خدابخش تيرانداز مباشر و كدخداي طايف           مرقوم مي 

د تا صرف معـاش خـود    سازي نماي    مهم ، مستمر و برقرار دانسته    ،مبلغ مزبور را در حق مشاراليه     
شأنان مستوفيان ثبت نوشته را      عالي.  به لوازم دعاگويي دولت جاويد مدت قاهره پردازد        ،ساخته

  .ضبط نمايند
 )سند در اختيار نگارنده است(» 1266تحرير في شهر جمادي الاولي سنه 

از اين اسناد چنين مستفاد مي شود كه اميركبير نسبت به زردشتيان كمـال مهربـاني و                 
 بـا    ديگر اي  گونه  به  معمولاً همراهي را داشته است، در حالي كـه قبل از صدارت اميركبير          

 ةبدان براي رهـايي از زجـر و شـكنج         وبد م ومحتي يك بار كه     كردند    زردشتيان رفتار مي  
نـشيند و دسـت اسـتمداد بـه سـوي نـوع               ضابط، در منزل يكي از علماي يزد بست مـي         

  :كند دوستان دراز مي
ذوالعزّ و الاحترام    نمايد از مخاديـم عظـام گـرام و صاحبـان        و استعلام و استخبار مي    استشهاد  «

ع باشد يا ايـن      يزد كه هركس عليم و خبير و مطلّ        ةو مؤمنين و مسلمين سعادت فرجام دارالعباد      
كه به نظر رسيده باشد كه از قرار و به حسب الحكم و فرمان قضا جريان همايون پادشاه گيتـي                    

 ـ      ) مطيع الاسلام نامدار ابن دستور كيخسرو     (ه در دست كمترين     پناه ك  ام است كه هـر سـاله حكّ
بـا وجـودي كـه مراتـب        . كارسازي كمترين نمايند  ] مبلغ سي تومان بعداً افزوده شده     [يزد بايد   

تعليقه سركار صاحب اختيار هم در دست كمترين است از پارساله كارگزاران ديوان اعلي مبلـغ              
اند و در اين اوقات كه        مشاراليه را نداده  ) ؟(ئيلنيلاي [] ةاند كه در سن     ان داده بيست و هفت توم   

جـاه علـي ولـي خـان چنـد            ييل است، عالي  ] يك واژه ناخوانا  [ حاضره و    ةشهر ذي قعده و سن    
اش بر كمترين گماشته است كه مبلغ سي تومان پارسـاله را از كمتـرين بگيرنـد و كمتـرين،                    فرّ

 هـيچ   ؛ صاحب اختيار به حضور مشاراليه رسانيدم      ةي را نشان دادم و تعليق     فرمان مبارك شهريار  
ها خود را به محكمة محكَمه عالي جناب مقـدس            اشكمترين، از چنگ فرّ   . يك سودي نبخشيد  
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القاب فضايل و كمالات مĤب مجتهـد العـصري و الزمـاني آقـاميرزا علـي كـشيده و در بـست                      
ت هركس به هر نوعي شهادت داشته باشد يا دانسته و           استدعا اين كه درين خصوصيا    . باشم  مي

و حواشي اين صفحه قلمي و با مهار شريف خود مزين بفرمايند كـه              ) متن(آگاه باشد در صدر     
  . در حاجت حجت كمترين باشد

 »1262ئيل ] يك واژه ناخوانا[قعده الحرام   شهر ذي12تحرير في 
  )سند در اختيار نگارنده است(

  .اند ت موضوع را گواهي كرده حواشي آن، صحافراد مختلفي در
  :ميرزا آقاخان نوري و زردشتيان

ام قاجار نسبت به زردشـتيان      بعد از بركناري و قتل اميركبير، سياست ضد انساني حكّ         
گيرنده و مخاطب اين نامـه معلـوم        .  سند زير گوياي اين واقعيت است      ؛دوباره اعاده شد  

 خطـاب بـه مـانكجي     ،د است، اما به احتمـال قـوي       نيست زيرا صفحه اول اين نامه مفقو      
  :است

 مـراد و مقـصود ايـن حقيـر پايـداري و          ة عمـد  ؛فداي حـضور موفورالـسرور مباركـت گـردم        «
 سـامي كـه بـا    ة مطاع ـةشـود تعليق ـ  عرض مي. حفظ االله تعاليـ گي ظل ظليل عاليست   گسترده

ري فدوي مرقوم فرمـوده     باب مستم  مجاري جناب ميرزا زكي، امين وظايف و موقوفات يزد من         
   كه براي اين جان نثاري )4(ي غايب متوفّ  ةل فرمودند كه چند فقره از وظيف      بوديد ابلاغ نموديم او 

باشد كـه آن را        شيخ علي مي   ةاي كه با قيمت ده تومان وظيف        اند و فقره     ديگران برده  ،مقرر گشته 
روز بعـد كـه   . خواه التفات فرماينـد  اند و امر فرمود كه قبض ده تومان مزبور بنويسم تا تن         نبرده

. اند و ديناري عنايـت نفرمـود         آن ده تومان شيخ علي را هم برده        : فرمودند ،قبض را نوشته بودم   
 فرمـايش عـالي آنـست كـه از غايـب         :فرمود.  بندگان عالي را بدهند    ةعرض كردم جواب تعليق   

داشته مراتـب     د، هرگاه مي  نماي   فدوي مقرر سازد تا آخر سال تفحص مي        ةي يزد براي وظيف   متوفّ
يـك  . [ فدوي ندارنـد   ةباري چندان التفاتي دربار   . نمايد  را جهت بندگان عالي عرض داشت مي      

چـاره بـه    ] يك واژه ناخوانـا   [جسارت به نگاشتن اين عريضه شد كه از توجهات          ] واژه ناخوانا 
اييد، افاقه به احوال    هرگاه امر فدوي را به ديگران واگذار بفرم       . حال اين فقير ارادت شعار بشود     

 عالي كـه شـامل      ةبديهي است شمول عاطفت و مرحمت خديوان      . اين كمترين فقرا نخواهد شد    
مـرارت كـه   ] زحمت[باشد، راضي نخواهيد شد بعد از اين همه مشقت و     و ضعفا مي   حال فقرا 

ا اسـتدع .  كمترين را ببـرد    ةمطاع در باب مستمري فدوي صادر گشته، ديگري وظيف         فرمان جهان 
 نحوي فرمائيد كه مستمري فدوي را التفات نمايند و درين بـاب  ،كران عالي آنست  از مراحم بي  
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بنـابر  . عذر نياورند كه موجب مزيد اميدواري و دعاگويي اين كمترين ارادت كيش خواهد بـود           
  .از رأفت عالي جسارت شدكه استظهاري 

  الباقي امره الارفع العالي
 )در اختيار نگارنده استسند (» 127] ؟[في شهر جمادي 

كيـشان     هـم  بهبود وضع گونه كه اشاره شد مأموريت مانكجي به ايران به منظور             همان
هـاي   خود توأم با موفقيت بود، هر چند كه حدود سه دهـه طـول كـشيد تـا بـا كوشـش                  

او به محض ورود به ايـران       .  موانع را يكي پس از ديگري از جاي بردارد         ،ناپذير  خستگي
ي پرداخت و  جدةكيشان و مسلمانان به مطالع  فرهنگي، مذهبي همـتماعي  در مسائل اج
 از   بـه همـين دليـل       آگـاه شـد     عهد قاجار  خوار ايران    بيمار و رشوه   سالاريِ  از نظام ديوان  

 پرداخت وجوه سالانه نمـود تـا بـا پرداخـت رشـوه بـه                انجمن پارسيان هند درخواستِ   
كيـشانش در     او متوجـه شـد كـه هـم        . بخشدبعضي از مقامات، وضع زردشتيان را بهبود        

هـاي اساسـي دارنـد، لـذا بـراي         هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كاستي        زمينه
وي بـا ايجـاد مراكـز       . كـاربرد   نهايت تلاش خويش را به     ،بهبود كمي و كيفي موارد فوق     

پـايي  همچنين در ايجاد بناهـاي خيريـه و بر  . آموزشي، سطح دانش و بينش آنان را افزود       
3صاميني، (. ت گماشتمراسم ديني هم(  

او از طريق كارگزاران انگليسي ساكن در ايران به مقامـات دولتـي نزديـك شـد و بـا                    
به احتمـال   . هايي براي زردشتيان گرفت      احكام و توصيه    بعضي از آنان   پرداخت رشوه به  

 صدر اعظم   ةبه وسيل  ذيل   ة منجر به نگارش نام    ، سفير انگليس و يا مانكجي     ة توصي ،قوي
  :وقت، ميرزاآقاخان نوري شده است

دام اجلالـه  ـ محل خاتم جناب جلالت مĤب اشرف امجد افخم صدر اعظم  ] نوشته پشت سند[
  .العالي

 كلانتر گبرها اين اوقـات بـه عـزم سركـشي            ،بهرام مطيع الاسلام ملاّ   ! نورچشما !مقرب الخاقانا «
از اين كه پيرمرد و فقير و       .  يزد شد  ة روان خانه و عيال و انضباط امور تجارت و كاسبي خودش         

   دعاگوي دوام دولت ابدملهذا ايـن مختـصر را در       . ت قاهره است، رعايت احوالش لازم است      د
نويسم كه مادامي كه در آن جا متوقف خواهد بود مراقبت و مراعات احوال او را          سفارش او مي  

 حسابي در آن جا داشته باشد كمـال        مرعي داريد كه به فراغت بگذراند و هرگاه كاري و حق و           
 حقانيت و حساب انجام دهد و از        ةتقويت و جانبداري را از او به عمل بياوريد كه موافق قاعد           
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 اعتدالي به او روي ندهـد كـه آسـوده خـاطر بـه امـر كاسـبي خـود و                    و بي  هكسي خلاف قاعد  
ت مشغول باشددعاگويي دوام دولت جاويدمد .  

 1274رجب تحريراً في شهر رجب الم
 بسم االله خيرالاسماء] حاشيه[
 1274 شهر شعبان المعظم 16السواد مطابق لاصله المطاع حرره الاقل في 

 )سند در اختيار نگارنده است(» ] 1258يا باقرالعلوم ] مهر[
بعد از بركناري ميرزاآقاخان نوري از صدارت، مدتي ايران بدون صدراعظم بـود و از               

اي بـراي جلـوگيري از        در يافتن فرد مقتدري كـه او را وسـيله         اين بابت سران زردشتيان     
قلــي خــان جوانــشير  عاقبــت عبــاس. فــشار بــر خــود قــرار دهنــد، در مــضيقه افتادنــد

وي به سرپرستي   . فرزند ابوالفتح خان را به عنوان حامي خويش برگزيدند        ) معتمدالدوله(
 آنـان پرداخـت     ةزي ـاش از پـول ج      امور زردشتيان منصوب شد و بخشي از حقوق دولتي        

علاوه بر سمتي كـه داشـت، بـه عـضويت شـوراي دولتـي كـه                 . ق.هـ  1276در  . .شد  مي
 فـوق را احتمـالاً بـه        ةناموي  . ناصرالدين شاه در اين سال تشكيل داده بود، منصوب شد         

معتمدالدوله مردي عاقـل، عـادل،      . عنوان عضو شوراي دولتي به حاكم يزد نگاشته است        
ي و تجاوز بـه حقـوق مـردم          چندان نظر تعد   ،ام بر خلاف ساير حكّ    ر و رئوف بود و    موقّ

  )228 صبامداد،(. نداشته است
باشد قلي خان از زردشتيان مي د حمايت عباسسند زير مؤي:  

  لا اله الا االله الملك الحق المبين عبده عباسقلي]  جا2مهر پشت، [
 حاكم ولايـت يـزد مطالعـه        ،دالدولهاميرالامراء العظام مخدوم مكرم مهربان اعتما     ]  پشت ةنوشت[

  .نمائيد
  هو

ام كـه    يزد سابقاً شرحي نگاشتهة زرتشتيه متوطنين دارالعبادة در باب طايف!مخدوم مكرم مهربانا  «
ايـن طايفـه را   ـ العـالمين فـداه     روحي و روحـ سركار اعليحضرت قدرقدرت اقدس شهرياري  

ر هـا بـه تيـول دوسـتدار مقـرّ           ي آن گ ـ  محض حصول دعاي خير از براي وجود مبارك و آسوده         
اين اوقـات در    . اند نه از بابت اين است كه منفعتي در ضمن اين تيول تصور كرده باشم                فرموده

انـد؛    شود، عريضه به ديوان عدالت عرض كـرده         ها شده و مي     باب پارة تعدياتي كه نسبت به آن      
آوردن او بـه دربـار      جهة   به   ]يك واژه ناخوانا  [يكي در باب شرارت محراب نام كه سابقاً حكم          
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حـال خـاطر جمـع    . معدلت مدار صادر شده بود و در آن زمان فرار اختيار نموده بدست نيامـد         
آيد و هر روز اسـبابي از بـراي ضـرر و خـسارت                شده آشكاره در صدد اذيت اين طايفه بر مي        

 دو نفـر    ،فـه  اين است كه چندي قبـل دو نفـر دختـر ايـن طاي              ، ديگر ةفقر. آورد  ها فراهم مي    آن
اند و همچنين ملاكيخسرو   كشته،قاطرچي را تحريك نمود، پدر و مادر و جدة خود را زهر داده

اش زهر خورانيده، نزديك به مردن رسيده بوده اسـت و بعـد از زحمـات                  را عمه و شوهر عمه    
. انـد   زياد معالجه شده و با اين تفصيلات يك باب خانه وقفي او را هم به غصب تصرف نموده                 

فقره ثالث بعضي اشخاص محض شرارت پهلوي مباشر افتاده به اسم سـادات مطالبـه جزيـه از             
نمايند و حال موافق فرمان قضا جريان همايون نبايد به هـيچ اسـم و رسـم از                    طايفه مزبوره مي  

گستر ملوكانه    ات همواره منظور نظر عدالت    گونه تعدي  ها وجهي دريافت نمايند چون رفع اين        آن
 لازم شد كه مجدداً در مقام اظهار برآمده كه آن مخـدوم مكـرم مهربـان بـه حقيقـت                     است لهذا 

مراتب معروضه رسيدگي نمايند؛ اولاً در رفع شرارت محراب نام مزبور از سر اين طايفه سـعي                 
ها از دست آن ناپـاك در شـكوه    الدوام اين بيچاره در سه سال است كه علي  . موفور بعمل آورند  

ها بر نيايـد      وشمال بليغي به مشاراليه داده شود كه بعد از اين درصدد اذيت آن            بايد گ   مي. هستند
         ها به عمل آيد و بعد از ايـن در مقـام              اث آن و در باب مقتولين نيز قراري بدهيد كه رضايت ور

شكايت بر نيايند و قدغن نماييد كساني كه از طايفه مزبوره بـه شـرف اسـلام مـشرف شـده و                      
ها نگردنـد و بـه خـلاف           پيرامون اين عمل   ،ركات خلاف را موقوف نموده    گونه ح  شوند اين   مي

چنين قدغن بليغ نمائيد كه مباشـرين مطالبـه     مال و اموال مردم را متصرف نشوند و هم        ،حساب
ها تيول دوستدار است هرگاه ديناري به اين اسـم و رسـم امـري                 بدهي آن . ها نكنند   جزيه از آن  

 مزبـوره را منظـور      ةؤاخذه خواهد بود و در هر حال رعايت طايف        مطالبه و دريافت كند، مورد م     
سند مذكور  . (»1277في شهرمحرم   ] دو سه واژه ناخوانا   [زياده  . داشته كه هر روز دردسر ندهند     

  )5()در اختيار نگارنده است
خـان   قلـي   كردنـد، عبـاس     هاي نوبنياد را اداره مـي       در ميان شش وزيري كه وزارتخانه     

مــانكجي احتمــالاً بــا شــناختي كــه از  .تــرين بــود تــرين و عــادل تجوانــشير بــا كفايــ
رود تا نظـر      قلي معتمد الدوله مي      يك كشور داشت، به سراغ عباس      ةاندركاران درج   دست

قلـي جوانـشير عـضو        در زمان نگارش نامـه عبـاس      . او را نسبت به زردشتيان جلب كند      
خواهـد كـه      ز حـاكم يـزد مـي       اين سمت ا   ةبه عنوان دارند  . شوراي دولتي هم بوده است    

 فـوق ميـرزا عيـسي اعتمادالدولـه         ة نام ةگيرند. نسبت به زردشتيان رعايت انصاف بنمايد     
 در همـان     و خانه را به عهده داشـت       است كه به دستور ناصرالدين شاه رياست مصلحت       
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  .برد  ميحال به عنوان حاكم، در يزد به سر 
  

  :ميرزا حسين خان سپهسالار و زردشتيان
يافـت   اگر حكومت او دوام مـي . ان صدارت سپهسالار وضع زردشتيان بهتر شد     در زم 

  .گرديد هايي كه داشتند مرتفع مي بدون شك تمام تضييقات و محدوديت
سپهسالار با اين كه بسيار جوان بود، از طرف اميركبير به عنوان سـفير ايـران در هنـد                   

 و  نمـود ي با پارسيان هند برقرار       روابط خوب  ،و از همان زمـان   ) 47صآدميت،  (برگزيده شد   
آشنايي مانكجي با سپهـسالار     . كرد  هاي آنان در بمبئي شركت        ها و جشن    در اكثر ميهماني  

  .گشت هم به زمان سفارت او در هند بر مي
تـر زردشـتيان در عرصـه         براي حضور پـر رنـگ     را  ميرزا حسين خان، تسهيلات لازم      

رفـت، همـت      مظالمي كه بـر ايـن فرقـه مـي          و در رفع     )550صهمان،  (تجارت فراهم كرد    
اما مـشكلات زردشـتيان جوانـب مختلفـي داشـت و صـرف حكـم و دسـتور                   . گماشت

 گـو   ؛رفع ظلم كافي نبود، زيرا بسياري از اين رفتارها نهادينـه شـده بـود              براي  حكومت  
 زردشـتي مـسلمان     ةاگر يكي از اعضاي يـك خـانواد       . احكام شرعي است  ة  اينكه در زمر  

پوشش لباس سفيد يا همرنگ     . گرفت   تعلق مي  ،ام ثروت خانواده به نومسلمان    شد، تم   مي
لاتي كه از طـرف زردشـتيان خريـداري         غهر ملك و مست   . مسلمانان گناه نابخشودني بود   

ها مورد ديگر نيازمند همراهي       رفع موارد فوق و ده    . گرفت  شد، به آن خمس تعلّق مي       مي
 ـ ،هسالارعلماي ديني بود، اما علماي دين با سپ        خـوبي نداشـتند و عاقبـت اسـباب         ة   ميان

  )170صآوري، (. سقوط او را فراهم كردند
به طور قطع برداشتن جزيه از زردشتيان نيازمند موافقت شاه و علمـاي دينـي بـود و                  

دانست در صورت اخذ موافقت شاه در لغو جزيه بـا مخالفـت و مقاومـت                  سپهسالار مي 
 زردشـتيان مـورد موافقـت       ةمـورد از هـشت خواسـت      اما هفت   . رو خواهد شد   هعلما روب 

  .سپهسالار واقع شد
 -2 عدم هتك حرمت بـه نـواميس زردشـتيان؛           -1:  از هشت خواسته آنان عبارت بود    

 وارث جميع ثروت خـانواده نـشود؛        ،اگر از زردشتيان كسي مسلمان شود اين نومسلمان       
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دن قبالـه بـدون      زردشـتيان و مهركـر     بـه وسـيلة    لغو خمس از ملك خريداري شـده         -3
 مـانع پوشـيدن لبـاس سـفيد         -5سازي زردشتيان نـشوند؛        مانع خانه  -4پرداخت خمس؛   

 ايشان را از    -7وران و فقيران زردشتي نگردند؛        ض پيله  متعرّ ،داري  راهة   به بهان  -6نشوند؛  
  . لغو جزيه-8سواري در معابر عمومي منع نكنند؛ 

وق همان تحميل جزيه بود، زيرا اعمال       نزد زردشتيان مهمترين و دردآورترين موارد ف      
رفت   جزيه نه تنها يك تحميل مالي بود بلكه به منظور خوار و پست شمردن به شمار مي                

به ويژه اينكه از    . فرسا بود    سخت و طاقت   ،ل شده  متحو  زردشتيِ ةو اين رفتار براي جامع    
 ـ          زا، جزيـه از    ت وي و تأييـد عبـاس ميـر        زمان پيشكاري ميرزا عيسي قائم مقام و بـه هم

زردشتيان در اكثر مكاتبات خود اين موضوع را گوشزد         . مسيحيان ايران برداشته شده بود    
غافل از اين كه اولاً جايگاه قائم مقـام و سپهـسالار نـزد علمـا                ) 434صاشيدري،  (كردند،  مي

 ، ثانياً تمام نمايندگان سياسي روس و انگليس و ديگر ممالك اروپـايي       ،كاملاً متفاوت بود  
دانـستند و در رابطـه بـا حـذف جزيـه از آنـان                 ود را متحد طبيعي مسيحيان ايران مـي       خ

  .هاي مؤثري برداشتند قدم
مانكجي و ديگر رهبران زردشتي كـه ديدنـد در مـورد لغـو جزيـه، كـاري از دسـت                     

 بـدين معنـي كـه       ؛ساخته نيست، راهكار جديدي يافتند    ) سپهسالار(شان    بزرگترين حامي 
هـاي    بعد از كـسر مـستمري     (از محل درآمد موقوفات پارسيان هند       سالي هشتصد تومان    

 لازم بـه ذكـر      )55صاميني،  (. پرداختند  به عنوان جزيـه به حاكمان وقت مي      ) سران زرتشتي 
  براي » انجمن اكابر پارسيان هندوستان   «ن زردشتي ساكن هند با همكاري       است كه متمولي
از بـدو ورود مـانكجي بـه        .  كرده بودند  كيشان ايراني خود موقوفاتي معين      حمايت از هم  

ايران از محل درآمد اين موقوفات سالانه مبلغ هشتصد تومان به صورت رشوه به عوامل               
ا در زمـان صـدارت       ) 58 ص همـان، (پرداختنـد     اندركاران امور يزد مـي      حكومتي و دست   امـ

ازد و  سپهسالار، مانكجي توانست اين پول را به عنوان جزيه بـه حـاكم وقـت يـزد بپـرد                  
  .خاطر نمايد كيشان خود را از اين بابت آسوده هم

عيـار   سپهسالار به معناي به اجرا درآمدن تمـام       ة مذكور به وسيلة     گان   هفت شرايطلغو  
بـا توجـه بـه اينكـه هرگونـه اقـدام و             . آن نبود و نياز به زمان و فرصت بيشتري داشـت          
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 قدرت، طبيعي بود كـه      ة گردون  قائم به فرد بود، با حذف سپهسالار از        ،اصلاحي در ايران  
وضع به همان منوال سابق عودت كند، اما مانكجي كه متوجه سـاختار قـدرت در ايـران                  

السلطان نمود و با پرداخـت حـق    بود، توجه خود را معطوف به حاكم پر قدرت يزد، ظل          
 و نگـذارد كـه      )426صبـويس،   (و حساب و پيشكش توانست خود را بـه او نزديـك كنـد               

 سـند زيـر     ؛ فراموشي سپرده شـود    ةي حاصله در بهبود وضع زردشتيان به بوت       ها  پيشرفت
  :حاكي از همين معناست

  )1286مهر ظل السلطان [ (
پايان    يـزد، به الطاف بي    ةابراهيـم خليل خان، نايب الحكوم    ] يك واژه ناخوانا  [الخاقـان    مجدت«

ديديـد كـه      تفيد بوديـد مـي    حضرت والا سرافراز بوده، بداند اوقاتـي كه در حضور مبارك مـس           
 ارامنه و مجوس و يهود كـه رعيـت دولـت و در اصـفهان                ةقدر حضرت والا نسبت به طايف       چه

 مرحمت يزد نبود و هيچ وقـت احـدي جـرأت اذيـت و آزار                ]دو واژه ناخوانا  [ساكن بودند و    
 حـالا   .الحال به دعاگويي مـشغول بودنـد        ها نداشت و هميشه آسوده و مرفه        قولي يا فعلي به آن    

الحال   خاطر و مرفه    چه جميع اهالي يزد را آسوده     چنان. گبر و يهود يزد هم همان حالت را دارند        
   قدغن كنيد مسلمانان به هيچ وجه من الوجوه نـه قـولاً نـه     . ها مرتفع باشد    ي از آن  و جبر و تعد

راغـت حـال بـه    ها را منظور داريد كه به ف ي نكنند و هميشه اوقات رعايت آنها تعد فعلاً به آن 
هـا در كوچـه و        دوام دعاگويي اشتغال نمايند و نيز معروض افتاد، در يزد رسم اسـت مجـوس              

ها براي    در اين باب هم قدغن نمائيد اوقاتـي كه آن        . توانند عبور و مرور نمايند      بازار سواره نمي  
المقـرر    البتـه حـسب   . ها را پياده نكند     شوند كسي آن    كار و شغل خودشان محتاج به سواري مي       

  . معمول داشته و در عهده شناسد
 )سند در اختيار نگارنده است(» ]12[97 شهر شعبان 

 جزيـه را از زردشـتيان   ،.ق.هــ  1299حجـة سـال   ناصـرالدين شـاه در ذي   به هرحال   
متأسفانه نامه يا تلگراف شاه در اين خصوص ناپيداسـت و مـتن آن در جـايي                 . برداشت

شود كه    اسناد ديگري كه در همين رابطه است، معلوم مي        درج نشده است، اما از فحواي       
السلطان اعلام كرده، سپــس        يعني ظل  ، موضوع لغو جزيه را ابتدا به حاكم وقت يزد         ،شاه

السلطان هم طي حكمـي بـه         سران زردشتي يزد و كرمان را در جريان گذاشته است، ظل          
  .نمايد  يزد موضوع را ابلاغ ميةالحكوم نايب

 اي از زردشتيان يزد خواسته است تا ضمن اعلام وصـول حكـم، آن               مهتامسون طي نا  
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  : متن سند چنين است؛ در نزد معتمدي نگهداشته شودحكم
، وزير مختار    جناب جلالت مĤب اجل اكرم افخم امجد اعظم مستر طامس صاحب           ةسواد تعليق «

   طهراندولت بهية انگليس مقيم دارالخلافة
دارد فرمان     زردشتي ساكنين يزد اظهار مي     ةن رؤساي طايف  جاهان مجدت و نجدت همراها      عالي

حضرت اقدس همايوني شهرياري كه به توسط اين جانب شرف صـدور يافتـه                مهر لمعان اعلي  
بود، در خصوص تخفيف جزيه از طايفه زردشتي ساكنين يزد و كرمان اين اوقـات بـه توسـط                   

 مخـصوص   ه مصحوب مـأمور   السطان دامت شوكت    حضرت مستطاب اشرف ارفع اسعد والا ظل      
چـه تـا بـه حـال          چنان. جاهان برسانند    يزد فرستاده شده است كه به آن عالي        الحكومة  نزد نايب 

جاهان رسيده است و به كدام        رسيده است از تفصيل وصول آن و اين كه چه روزي به آن عالي             
 ـ              از رؤسا سپرده    زيـاده چـه     ؛داند، مشروحاً مفصلاً اين جانب را قرين اطـلاع و استحـضار دارن

  نگارد؟
 )سند در اختيار نگارنده است(» 1299 ةحجه سن شهر ذي23 في 

 يـزد   ة زردشـتيان سـكن    ةجاهان مجدت همراهان رؤساي طايف      در يزد عالي  ] حاشيه روي پاكت  [
  .مفتوح و مطالعه نمايند

ة ذكـر    بندگان مـساعي كـه در مـتن عريـض          ة رفيع ةشود كه تعليق    مجدد عرض مي  ]  متن ةحاشي[
 جناب فخامت نصاب افتخار الحـاج حـاجي ميـرزا محمـدتقي صـاحب تـاجر                  به واسطة  است

 در حواشي متن مهـر سـران زردشـتي وقـت درج             .به كمترينان رسيده است    )6(شيرازي
  .شده است

وي را اعلام وصـول كردنـد   ة اي خطاب به تامسون، نام      رؤساي زردشتي يزد طي نامه    
  :و مراتب قدرداني خويش را اعلام نمودند

  6ةهو نمر«
طامـسن صـاحب، وزيـر       كه خدمت جناب جلالت انتساب اجل اكرم افخم مستر           ةسواد عريض 

  . عرض شده است ـطهران دام اقباله العاليـ  انگليس مقيم مختار دولت بهية قيصرية
ــدس      ــشان اعليحــضرت اق ــضا ن ــان ق ــويم فرم ــت ش ــسرور مبارك ــور ال ــضور موف ــداي ح          ف

مرحمتـي و    در خصوص تخفيـف  ـ روحنا و روح العالمين فداه  ـ ه  جمجاه جهان پنا شاهنشاه
 شـرف  ، طايفة زرتشتي يزد و كرمان كه بنا به توجه و مرحمت بندگان سـامي مرتفع بودن جزية 

واب مستطاب و الا ظل نصدور يافته است با عليحده رقم مهر شيم مبارك حضرت اشرف ارفع            
 از 1299حجـه الحـرام    مورخه بيست و سيم ذيةعليقبامضاي آن با تـ ارواحنا فداه  ـ السلطان  

 در روز دويـم  بندگان سامي كه بافتخاري كمتري فدويان ارادت كيش مرقوم بود هر سـه طغـرا           
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الخاقان   مĤب مقرب    ساعت از روز گذشته جناب جلالت      2 هجري   1300 شهر محرم الحرام سنة   
دويان سپردند و زيارت شد و همگـي     ابراهيم خليل خان دام اجلاله با كمال احترام و نوازش بف          

 و 1شـكرگذار ـ عزّ اسـمه   ـ العطايا   از اين موهبت عظمي خوشدل گشته، بدرگاه حضرت واهب
علي الاتصال ـ ارواح العالمين فداه  ـ بدعاي دوام و بقاي عمر و دولت ابدآيت اقدس شهرياري  

ت و بـدبختي روزگـار      ار مـشقّ   گرفت ، الحمداالله كه پس از دير سالها كه اين طايفه         ؛اشتغال داريم 
بوده، درين همايون عهد شاهنشاه عادل از تعديات گوناگون بتدريج نجات يافته بكمال رفاهيت 

 خاصه اين اوقات كه ايـن جـان نثـاران از اداء وجـه               ؛در مهد امن و امان غنوده و آسوده شديم        
مر و مرتفـع گـشتن      جزيه نيز معاف و بكلي تصدق فرمودند، بديهي است كه فيصل يافتن اين ا             

 روشن است كه ، بدون توجه و التفات سامي آن بنا بتوجه و رأفت سركار سامي بوده است و الاّ          
 دعاگو نسلاً بعد نـسل خـود را آزاد كـردة بنـدگان             ةاين طايف . امكان نداشت صورت پذير شود    

رفعـت  خداوند عالم بـر عمـر و دولـت و      . نهايت سامي خواهيم بود      احسان بي  ة شرمند ،دانسته
 اكابر صاحبان فارسي انجمن هندوستان را نيز توفيق مرحمت فرمايد كه به انجام              ؛سامي بيفزايد 

 متوسل به الطاف و مرحمت بندگان سـركار سـامي شـدند، بخواسـت خـدا صـورت                   ،اين مهم 
 اعتماد و اعتبار    ة محافظت فرمان و رقم مزبور چون به ملاحظ        تعرض ديگر اينكه بجه   . گرفت

تـر ملحـوظ نبـود، بـه صـلاحيت            شأن اردشير ولد مهربان شايسته      ه احدي از عالي   در ميان طايف  
زيـاده  . جمهور زرتشتيان بالاتفاق آن را در نزد مشاراليه سـپرديم، محـض اطـلاع عـرض شـد                 

  . الباقي امركم العالي مطاع. جسارت است
 » هجري1300 ةتحرير عريضه هفتم شهر محرم الحرام سن

  ) استسند در اختيار نگارنده (
زردشتيان يزد به تمام كساني كه دخيل در لغو جزيه بودند، نامه فرستادند و تلگـراف                

 متـضمن اظهـار   سند زير سـواد تلگـرافِ  . زدند و مراتب قدرداني خويش را ابراز داشتند   
  :تشكر و سپاسگزاري از ناصرالدين شاه است

پنـاه   جـاه جهـان   نـشاه جـم  قدرت شاه!] ؟[حضرت قضا  در پيشگاه آسمان پايگاه همايون اعلي  «
روحنا و روح العالمين فداه ـ بارگاه اختران سپاه قبله عالميان سايه مبارك خداوند رحمن   كيوان

يزد، قربان خاك پاي گوهرآساي مباركـت  . نثاران جماعت زردشتيان باشند عرضه داشت، جانـ  
خت ايران مينـو نـشان      سپاس يزدان را كه درين فرخنده زمان سعادت اقتران كه تاج و ت            . گرديم

زيـب و زينـت   ـ ارواح العـالمين فـداه    ـ جاه   قران شاهنشاه جم به وجود مبارك خاقان صاحب

                                                           
 .كذا.  1
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بخش كاشـانه آمـال       تاب عنايات باد نهايات شاهنشاهي فروغ       پذيرفته، فيض لمعات آفتاب عالم    
ه در نثـار ك ـ   جـان ة خصوصاً اين طايف ـ؛ آرامش جهان و آسايش خلق زمان استةجهانيان و ماي 

 خاصه اكنون كه نظر الطاف ؛ايم گرفتاري و مشقت چندين ساله درين خجسته عهد فراغت يافته         
 بيان  ،ين بندگان را از اداء وجه جزيه نيز معاف و به كلي تصديق فرمودند، يقين              اپايان اقدس     بي

ه از  خاصه زردشتيان اين ديار ك ـ    .  دوران تا ابد و خلود ثبت خواهد شد        ةاين احسان در كتابخان   
 از ايـن موهبـت عظمـي جـشني بـزرگ مقـرر              ،دل گـشته     خوش ،شنيدن اين مقال فرخنده فال    

خواهند ساخت و علـي الاتـصال بـه دعـاي دوام و بقـاي دولـت ابـد مـدت همـايون اقـدس                         
هر آينه بر اين جان نثـاران در  . بيش از پيش اشتغال خواهند داشتـ ارواحنا فداه  ـ شاهنشاهي  

از تفـضلات رضـاي   ـ عزّ اسـمه   ـ زم است كه حضرت واهب العطايا   سپاسگزاري لا،هر نفس
خود چنين دوري را از ادوار برآورده، چنين مرحمتي از شهريار يگانه در جهان گـسترده اسـت               
كه جميع رعايا و ملل متبوعه دولت عليه دريـن خجـسته دوران در مهـد امـن و امـان مرفـه و                      

كاميـاب والا سـترگ      نـواب    رت اشـرف  آسوده گشتند، خاصه اين اوقـات كـه مرحمـت حـض           
نثـاران   مزيد اسباب آسايش و ترضيه احوال جانـ روحي فداه  ـ السطان   زاده، آقاي ظل شاهنشاه

 ـروحي فداهـ گشته است و در يمن و رحمت حضرت والا   الخاقان ابراهيم خليل خان،   مقرب 
الجهـات كمـال      ان به جميـع   نثار   اسباب امنيت و رفاهيت احوال جان      ة يزد در تهي   ةنايب الحكوم 

نهايت كـه نـسبت بـه         فرمايند كه اگرچه شكرگزاري چنين موهبت بي        توجه و التفات مرعي مي    
نثاران ارزاني است در عهدة يكي از هزاران بر نتوانيم آمد، ولي با كمال اميدواري به درگـاه          جان

ـ هي  حضرت احديت شكرگزار به دعـاي بقـاي دولـت جاويـدآيت همـايون اقـدس شاهنـشا       
  .مشغوليمـ العالمين فداه  روح

 .»1300 ة شهر محرم سن4في / الباقي امر الاقدس الاعلي
 - جمشيد بمان- اردشير مهربان- گودرز مهربان- دينيار بامس- رستم مهربان-دستور تيرانداز

  رستم بهرام مهربان-شهريار بهرام
  )سند در اختيار نگارنده است(

 ، بـزرگ خواهنـد گرفـت      يهار كرده بودند كـه جـشن      كه در تلگراف زردشتيان اظ    اين
هـا و     ، بلكه در يزد و كرمان و تهران مراسـم سپاسـگزاري و جـشن              هپايه و گزافه نبود     بي

 مراسم جـشن در بـاغ ظهيرالدولـه در تـاريخ            ،در تهران . لي برپا كردند  هاي مفص   ميهماني
بسياري از رجـال در      به ميزباني مانكجي برگزار شد و        1300دوشنبه هفتم ماه صفر سال      

  )60-63صصاميني، (. اين مراسم دعوت شدند
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الممالك از طرف ناصرالدين شـاه تلگـراف تـشكرآميزي بـه زردشـتيان يـزد                  مستوفي
  :فرستاده است، بدين مضمون

از جانب سـركار  ـ ارواح العالمين فداه  ـ حضرت اقدس همايون شاهنشاه   جواب تلگراف اعلي
  .اقباله العاليدام ـ الممالك  آقاي مستوفي

ـ تلگراف تشكر و دعاگويي شما به خاك پاي اقدس همايوني    ها  جواب جماعت زردشتي«
حضرت همايون نسبت به شماها كمـال         اعلي. عرض شد و خيلي مستحسن افتاد     ـ   هارواحنا فدا 

  .رأفت و مرحمت را دارند و خيلي آسايش شما را مايل هستند
 ) در اختيار نگارنده استسواد سند( » هجريه1300 ة محرم سن12

تلگرافـي  الـسلطان هـم       براي ناصرالدين شاه به ظـل     ارسالي  گويا نظير همان تلگراف     
هرچند كه سواد آن تلگراف در دست نيست و در جـايي هـم درج               . مخابره نموده بودند  

 براي سـران    1300  محرم سنة  23السطان كه در تاريخ       لنشده اما سواد جواب تلگراف ظ     
  : ارسال شده، در اختيار نگارنده استزردشتي يزد

و رقـم  ـ روحنا فداه  ـ حضرت   تلگراف شما در باب وصول فرمان مهر لمعان اعلي !ها زردشتي«
بنـدگان  .  شماها امتنان حاصـل كـرديم      ةاز عرايض تشكران  . مبارك معروض داشته بوديد، رسيد    

هيـت عمـوم رعيـت كـه     هميشه مايل و طالب رفاـ روحنا فداه  ـ الهي   حضرت اقدس ظل اعلي
 شـماها نهايـت مرحمـت و عنايـت شـاهانه            ة خداوندي است، هستند به خصوص دربار      ةوديع

النـاس علـي ديـن      «ما هم كه چاكر و خادم آن درگـاه هـستيم، بـه حكـم                . شامل بوده و هست   
دهيم و همه وقت طالب آسـودگي         به هيچ وقت رعايت حالت شماها را از دست نمي         » ملوكهم

  .»دعاگو باشيدـ روحنا فداه ـ نعمت  حضرت ولي ه به وجود مبارك اعليشماها هستيم ك
  )سواد سند در اختيار نگارنده است(» ظل السلطان

  : نتيجه
هـاي مـذهبي در درون      جزيه ماليات خاصي بود كه از اوايل گسترش اسلام ازاقليـت          

 ، قاجـار  ةقرن ها اين وضعيت تداوم يافت اما در دور        . سرزمين هاي اسلامي اخذ مي شد     
شد، به تدريج از ميان     وصول مي د تا اين نوع ماليات كه از آنان         عوامل چندي باعث شدن   

  .برود
روابـط حـسنه بـا انگلـستان از وضـعيت اقتـصادي              پارسيان هند كه بر اثر تجارت و      

واجتماعي خوبي برخوردار بودند، به اين فكر افتادند تا بـا هـم كيـشان خـود در ايـران                    
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ند به ويژه زماني كـه دريافتنـد آنـان در ايـران گرفتـار انـواع تحمـيلات            ارتباط برقرار كن  
به همين منظـور بنگـاه      . هستند، همت گماشتند تا حتي الامكان در بهروزي آنان بكوشند         

را به ايران   » مانكجي ليم جي هوشنگ هانتاريا    «اي به نام    اي تأسيس كردند ونماينده    خيريه
 اجتماعي و   اقامت در ايران نه تنها سطح فرهنگي و        اين فرد در طي چهار دهة     . فرستادند

 ايـران   ةمنـصبان عـالي رتب ـ     اقتصادي زردشتيان را بالا برد بلكه با روابطي كه بـا صـاحب            
البته پرداخت رشوه در    . برقرار كرد توانست ديدگاه آنان را نسبت به زردشتيان تغيير دهد          

وه روابط تجاري زردشـتيان بـا       به علا . ميان مقامات دولتي نقش مهمي در اين امر داشت        
 ةتسهيلاتي كه براي آنان فراهم شد، موجب گشت قـدرت مـالي و وجه ـ              پارسيان هند و  

همچنين اروپائيان به ويژه انگلستان نـسبت بـه   . اجتماعي آنان ارتقاء چشمگيري پيدا كند    
  .اقليت زردشتي نظر مساعد داشتند

رفتن ايرانيان بـه خـارج موجـب         آمدهاي نمايندگان اتباع خارجي به ايران و       رفت و 
به گونه اي كه تغييـر وضـع        . ها شد  تحول اساسي در ديدگاه آنان نسبت به حقوق اقليت        

  .نمود زردشتيان امري اجتناب ناپذير مي
خـان اميركبيـر    اولين دولتمردي كه نسبت به زردشتيان توجه ويژه داشت، ميـرزا تقـي   

 زردشتيان نگاشت بلكه به حاكم يزد هم تأكيد         اي براي كلانتر   وي نه تنها توصيه نامه    . بود
مسلمانان را از اجحـاف   كرد تا نسبت به اين طايفه نهايت رأفت و مدارا را داشته باشد و     

  .نسبت به آنان باز دارد
وي .  راه اميركبير در رابطـه بـا زردشـتيان بـود           ةدهندخان سپهسالار ادامه   ميرزا حسين 

اما مورد هشتم كه لغو جزيه بـود،        . را اجابت كرد   زردشتيان   ةهفت مورد از هشت خواست    
واقـع   در. شـد  كاري بس سترگ بود زيرا به طور قطع با مخالفت علماي ديني مواجه مي             

  .دانست كه هنوز زمان لغو جزيه فرا نرسيده است او مي
اقتـصادي زردشـتيان رشـد قابـل         در اواخر دوره ناصري اوضاع اجتماعي، فرهنگي و       

 يك ايـران    ة جايي كه چندين نفر از زردشتيان در زمره ثروتمندان درج          اي كرد تا   ملاحظه
 همراهـي سـفراي خـارجي و     و سرانجام نيز تلاش هاي كـارگزاران دولتـي       . قرار گرفتند 

شاه مبني بـر لغـو       موجب انتشار حكم ناصرالدين    هاي مانكجي كار خود را كرد و       فعاليت
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  .شد) ق. هـ1299حجه ذي(جزيه از زردشتيان 
  

  :ها نوشت پي
 علمـاي دينـي يـزد    ةوي هرچنـد كـه در زمـر   .  اين نامه ميرزا عليرضا صدرالعلماي يزدي اسـت   ة نويسند ـ1

هم با پرداخـت رشـوه      را   نبود و لقب صدرالعلمايي      قابل توجهي محسوب مي شد اما داراي تحصيلات حوزوي        
دهد صدرالعلما بـا     ده است كه نشان مي    اسناد چندي در اختيار نگارن    . ه بود به مقامات تهران براي خود كسب كرد      

 ،كرد ودر واقع با اخذ رشوه        آنان را همراهي مي    ،گرفتن مبالغ هنگفت از زردشتيان، در مسائل اجتماعي و سياسي         
. بـرد  ساخت و امور را بـه نفـع خـويش پـيش مـي           با حكام وقت در مي     او معمولاً . نمود  از زردشتيان حمايت مي   

در زمـان   . كـرد   پراكني به مقامات مسئول در تهران مـي        نمود شروع به نامه     مهري مي   هرگاه حاكمي نسبت به او بي     
 ظريفي در   ،خواهان چوب خورد    مشروطه جانب مخالفان اين نهضت را گرفت و به همين دليل از طرف مشروطه             

  :همين رابطه اشعاري سرود كه مطلع آن چنين است
   ولي خوب زدندهر چند كه بد بود  صدرالعلما را در يزد چوب زدند

 )96تشكري، ص (
سـردار پـسر     بابـا خـان    و معروف به خـان    » ساري اصلان «خان سردار ملقب به      دحسنحسن خان يا محم    ـ2

توان او و برادر بـزرگش حـسين خـان     محمدخان قاجار ايرواني از سرداران و فرماندهان خوب ايران بوده كه مي      
  .سوب نمودسردار قاجار را در حد خود از مفاخر ايران مح

هاي پـي در      در واقع علت اصلي نامه    . اتابك اعظم مذكور در اين نامه همان ميرزا تقي خان اميركبير است           ـ  3
 ميرزا تقي  (كمال محبتي است كه اتابك اعظم       « حسن رفتار با زردشتيان همان       اد حسن سردار در رابطه ب     پي محم

  .»اند نسبت به اين طايفه فرموده) خان
بــدان زردشتيــان   وبـد م و حقوقي است كه بــه كلانتـر يـا مو   ي، مستمـري  غايب متوفّ ةيفـمنظور از وظ   ـ4
 ،شـده  مـي ي او به صاحب نامـه كـه بـه جـاي شـخص متـوفي برگزيـده          مستمرّ ،دادند و بعد از مرگ آن فرد        مي
 .رسيده است مي

ني ملك جهان خانم مهد عليـا،        ميرزا عيسي اعتمادالدوله ،پسر امير قاسم خان و برادر نات          ،اين نامه ة  گيرند ـ5
  .مادر ناصرالدين شاه بود

وي از . ار معروف و بنام يـزد و از اقـوام سـيدعلي محمـد بـاب بـود            حاج سيد محمدتقي شيرازي از تج     ـ  6
ها را بر سر در خانه خود آويـزان           هاي معروف يزد بود و از ترس آزار و اذيت متعصبين هميشه پرچم روس               بابي

  .كرد  روسيه قلمداد مية تبعكرده بود و خود را
  

  :كتابشناسي
  .1362خوارزمي، تهران، ، اميركبير و ايرانآدميت، فريدون، ـ 1
  .1371، نشر تاريخ ايران، تهران، ميركبيرهاي ا نامه، آل داوود، سيدعليـ 2
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 ـ    از تأسيس تا انقـراض سلـسله قاجـار         ؛تاريخ معاصر ايران  ،  آوري، پيتر ـ  3 د رفيعـي   ، ترجمـة محم
  .1363، تهران، ، مؤسسه مطبوعاتي عطايي1ادي،جمهرآب
  . شاهنشاهي2535، تهران، ، انتشارات گيتاتاريخ پهلوي و زرتشتيان، اشيدري، جهانگيرـ 4
  .1371، تهران، فرهنگ ايران زمين يزدنامه، ،افشار، ايرجـ 5
  .1380ن، ، تهرا، سازمان اسناد ملي ايران اسنادي از زرتشتيان معاصر ايران،اميني، تورجـ 6
  .1357، تهران، ، انتشارات زوار2، جشرح حال رجال ايران، بامداد، مهديـ 7
،  6، سال سـوم، ش    چيستا، ترجمة هاشم رضي،     »ريا در ايران  اتها مانكجي ليمجي « ،بويس، مري   ـ  8
1364.  
اي،   منوچهر اميري، فريـدون بـدره     : ، مترجمان  ايران در گذشته و حال     ؛جكسن، سفرنامه جكسن  ـ  9

  .1352، تهران، تشارات خوارزميان
اقدس يغمايي، ابوالقاسـم    : ، مترجمـان  خانيكوف ةسفرنامـ،  ويچورخانيكوف، نيكولاي ولاديمي  ـ  10

  .1375، مشهد، گناه، انتشارات آستان قدس رضوي بي
دخــت صــبا ،تهــران، انتــشارات علمــي و  ، ترجمــة مهــين ريچــاردةســفرنام، ريچــاردز، فــردـــ 11
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